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  حیتعادل و تراج/ انقلاب نسبت/ ینیکلام مرحوم نائ :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 نی قائل بهم نائیعام و خاص مطلق و رفع تعارض بود که مرحوبحث در انقلاب نسبت بین دو عام من وجه و تبدیل آن به 

 انقلاب نسبت بودند.

 

 کلام مرحوم نائینی در تفاوت بین عام و خصوصات متعدده و فرض انقلاب نسبت

را  بت سنجیعیار در نسمسبت، مرحوم نائینی و برخی دیگر که قائل به انقلاب نسبت بودند بعد از اینکه در استدلال بر انقلاب ن

ت ام و خصوصادر ع چرا که نسبت سنجی بین حجت و لا حجت معنا ندارد؛ برای پاسخ از اشکال وارد ؛مقدار حجیت دانستند

ر بدر ابتدا  ه خاصیکد؛ زیرا وجهی ندارد نبر عام عرضه می شو یک دفعهمتعدد فرمودند: که خصوصات متعدد، در عرض هم و 

 اهی مرجح و گرجیح بلاکار به تعبیر مرحوم اصفهانی، ت ملاحظه نمود؛ زیرا این عام را با خاص دیگر سپسعام عرضه شود و 

 لغو است. هم

یست نبر دیگری  م یکیاخص نسبت به عام و مساوی با یکدیگر هستند، وجهی برای تقد ،بنابر این بین دو خاصی که در مدلول

م رف دیگرعمودر ط در یک طرف عموم من وجه و و ،دو دلیل اما در فرض انقلاب نسبت تفاوت وجود دارد ؛ زیرا نسبت بین

 و خصوص مطلق است.

رض واحد لیل را در عد، نباید نسبت نسبت سه «لا تکرم العالم الفاسق»و  «لا تکرم کل عالم»و  «اکرم کل عالم»در مثلا 

 ، حجتی«المعرم کل اک»عموم سنجید بلکه باید ابتداء نسبت عام و خاص مطلق سنجیده شود؛ زیرا با وجود اخص مطلق برای 

ما در جهی ندارد؛ اوو ملاحظه آن با معارضش  «لا تکرم کل عالم»با آن وجود ندارد پس تعارض  «اکرم کل عالم»عموم بر 

متعدد  صوصاتخمطابق قاعده است بر خلاف عام و  تعدد اینگونه نیست پس ترتب در فرض انقلاب نسبتعام و خصوصات م

 خلاف قاعده است. که انقلاب نسبت در آن
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 مناقشه استاد در کلام مرحوم نائینی

ام واحد بر ع زمان در عام و خصوصات متعدد، ترتب زمانی ملاحظه نمی شود که گفته شود خصوصات متعدد دفعه واحده و در

صادر  راخم و متمتقد تلقی ترتب زمانی بوده که مرحوم خویی در دو خاصی که در دو زمانهمین عرضه می شود و به جهت 

انقلاب  ه نتیجه آنکشود  بر عام عرضه ،شده باشد اشکال نموده اند که طبق بیان مرحوم نائینی؛ باید ابتداء خاص اول زمانی

 به این اشکال پاسخ داده اند. نیز نسبت خواهد شد در حالیکه کسی به آن قائل نیست و بعد

ز تخصیص و ابعد  با معارضش باید عام ی رتبه سنجش دلیلبنابر این ترتب مذکور در انقلاب نسبت، ترتب رتبی است یعن

ست یعنی رضه اسنجش با مخصصش باشد؛ چرا که ملاک در نسبت سنجی و تعارض بین دو دلیل، حجیت هر دلیل لولا المعا

که  نجات ولذا از آفارغ از معارضه اس «اکرم کل عالم»یل دل، حجیت «کل عالم کرملا ت»با  «اکرم کل عالم»شرط تعارض 

 را قبل از تعارض کرد. تخصیص، حجیت عام را در عموم از بین می برد پس باید ملاحظه آن 

 لا»و « کوفیلعالم الالا تکرم »و  «اکرم کل عالم»همین مطلب در عام و خصوصات متعدده نیز وارد است مثلا در به نظر ما 

با این  سنجش عام، است «لا تکرم العالم الکوفی»که مخصص و  «اکرم کل عالم»، در نسبت سنجی بین «تکرم العالم الفاسق

 یست.ن تمام، است «لا تکرم العالم الفاسق»که  به جهت ورود مخصص دیگرعام، حجیت خاص صحیح نیست؛ زیرا 

ظه رتبه ملاح ام درباید ع پسآن را شرط نمودند  لولا معارض به عبارت دیگر مرحوم نائینی در سنجش بین دو دلیل، حجیت

تیجه آن ند که دیگر نیز ملاحظه شو نیست و باید مخصص با هر خاصی، حجت باشد در حالیکه حجیت عام در عمومش تمام

 غالبا انقلاب نسبت خواهد شد.

صات صوخعام و  لذا در حجت با خاص سنجید وهو همین مطلب دلیل بر بطلان انقلاب نسبت است؛ زیرا باید عام را بما 

وجود  مخصص دیگری و از آنجا کهمی شود لحاظ  «لا تکرم العالم الفاسق»با  بما هو حجت «اکرم کل عالم»متعدد، عموم 

 پس تخصیص بهسه و ر عموم در همان رتبه ساقط می کند؛ باید عام را با آن مخصص لحاظ نموددارد که عام را از حجیت د

 خاص را اعمال کنیم.

، هحظه معارضز ملاز مخصص ها که عام با آن سنجیده می شود شان عام معارض است که باید قبل ادر حقیقت شان هر یک ا 

ید ول باابه مخصص را ملاحظه نمود تا حجیت عام تمام شود؛ پس در عام و خصوصات متعدد، قبل از تخصیص  شمخصص

 عام را با خاص دیگر سنجید تا حجیتش تمام شود.



 1398/ 7/ 8: تاریخ (ظله دام)ینیقائاستاد  اصولرس خارج د 011: جلسهشماره   

 ینیکلام مرحوم نائ: موضوع خاص    زاده میسل نیحس: مقرر   انقلاب نسبت :موضوع عام

 U1mq1_13980708-011_hs2_mfeb.ir 3صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

یرا با زنیست؛  وقتی عام را با مخصص الف می سنجیم حجیت عموم آن محرزجود دارد و دو خاص مستقل وبه عبارت دیگر 

ص ه مخصبن را تخصیص خورده هر یک از مخصصات می سنجیم باید آ مخصص ب تخصیص می خورد یعنی وقتی عام را با

 .تاسمخصص عام لحاظ کنیم؛ زیرا عام بما هو حجت نسبت سنجی می شود و عام بما هو حجت،  ،دیگر

راد از ر حالیکه مدند داین بود که ترتیب نداشتن بین دو خاص را زمانی ملاحظه کرده بو چه باعث توهم انقلاب نسبت شدهآن

بدان نیز  باید ترتب در این فروض، ترتب رتبی است و در رتبه تخصیص به هر خاصی، خاص دیگر نیز وجود دارد که عام

د، بلکه ی کنل نمرتبه بودن خاص، مشکلی را در عام و خصوصات متعدد ح تخصیص بخورد و در غیر آن حجت باشد پس هم

ی خواهد د منتفآن فرض حل میکند، ملاحظه ظهور ادله است نه حجیت آن و الا تخصیص در غالب موارآنچه مشکل را در 

 شد.

 رد.بنابر این اگر کسی قائل به انقلاب نسبت باشد، تخصیص در عام و خاص مطلق را نیز نباید بپذی

نکار قت آن را ادآن به  نیاز به دقت فراوان دارد و منکریننظر حقی است که از آنچه گذشت روشن شد که انکار انقلاب نسبت 

 ن قائل شده باشند.آکرده اند هر چند که مدعیان انقلاب نسبت ممکن است بدون دقت به 

 ابطه با انقلاب نسبت:نکته ای در ر

 نبود، عام ضه حجتاست اما اگر بین دو دلیل تعارض شد و یکی از دو دلیل به سبب معاردود هر چند که انقلاب نسبت مر

 .دیگر در این مورد حجت است

 لا تستحب»د گویبیگر دلیل د که معارضه دارند، اگر «تستحب الصدقه علی کل فقیر»و  «تکره الصدقه علی کل فقیر»مثلا در 

 . «الهاشمی رالصدقه علی الفقی

 بنابرارضش ش با معتحب الصدقه در مورد فقیر هاشمی حجت نیست فارغ از اینکه بدان تخصیص خورده و نسبتتسدلیل  آنگاه

ل کصدقه علی تستحب ال» ولذاحجت است خاص منقلب شود و یا اینکه تخصیص نخورد اما در هر صورت قول انقلاب نسبت 

ا مانع از ست؛ زیردر مورد فقیر هاشمی حجت ا «قیرعلی کل ف تکره الصدقه» لی عمومدر مورد هاشمی حجت نیست و ،«فقیر

 ی، از حجیتالهاشم دلیل تستحب الصدقه بود که به جهت تخصیص به لا تستحب الصدقه علی الفقیرعموم حجت تکره الصدقه، 

 ارد.در مورد فقیر هاشمی زائل شده است پس عموم تکره الصدقه در مورد فقیر هاشمی حجت است و مانعی ند

است اما حجیت خاص، تمام انقلاب نسبت بین دو عام به سبب وجود خاص، طبق قول به انقلاب نسبت  هرچند که بنابر این

بنابر این خاص حجت  .منوط به قول به انقلاب نسبت نیست و حتی منکرین انقلاب نسبت مانند اصفهانی بدان تصریح نموده اند
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 «تکره الصدقة»عموم اشمی می گردد و از طرفی مانع از جریان بر فقیر ه «تحب الصدقةست»مانع شمول حکم عام  بوده و

فقیر شمول دلیل کراهت نسبت به  آنرا تخصیص زد. بنابراین مانعی وجود ندارد و لذاعموم عام معارض بود که دلیل خاص 

 مانعی نخواهد داشت. هاشمی

 


